
اسی ن ان ش س ه ان        مدرس
اسی راه ن ه/ش ام انی حرکت برن س ان  

1 

 

 بندد؟کنیم دین دست و پای ما را میآیا انسان مخاطب دین است؟ چرا احساس می

 

 دین؛ تبیین جایگاه انسان در نسبت با دین، کمال و قلب سلیم مخاطب انسان

یت وقع از م زندگی خود تلقی میدر بسیاری  یزی را مزاحم  ن چ یز ذاتاً های روزمره، انسا ن چ ه آ ن دلیل ک ه به ای کند، ن

ه نسخ بیماری ک درست تشخیص نداده است.  ود  ن را با خ ن نسبت آ و ه چ ک ه همزاحم است، بل وع اً مجم صرف را  ای پزشک 

ن از محرومیت یا یند، هنوز نسبت م ن»ها بب ور درما بیماری»و  «دست یقت  یز، « حق کرده است. برای او پره درک ن را 

ین ن پرهیز ع یده، هما ن فهم درما در ساختار  ه را  ه جایگاه نسخ ن محدودیت است؛ اما برای کسی ک کا یات  بازیابی ام ح

یده می هاست. مسئل ن سنخ فهم ی ً از هم یز غالبا ن ن نیازهای طبیعدی در سطح  ود را فقط  تی انسان، خ ود. تا وق ی، ش

تی تعریف می وعهعاطفی، معیشتی و زیس یز برای او مجم ه با کند، دین ن یوست ه پ ود ک واهد ب ها خ از بایدها و نباید ای 

واست یدا میخ فعل او تعارض پ در همین لایهای بال ن  یقت انسا ه حق ن نمی هکند. اما اگر روشن شود ک یابد طبیعی پایا

یرونیگو او دارای ساحتی فراتر از طبیعت است، آن ورت یک نظام ب یز از ص ود و به محدودکننده خارج می اه دین ن ش

ورت برنامه یقت ای برای حفظ، هدایت و شکوفاییص ود حق یده می وج ود.انسان فهم  ش

ور تان یمسافر  دیکن تص ه مختصات دقروبه یابا نقشه ان،یپایب یسفر  هدر آس ارائه  ریاز مس یقیروست ک و مقصد 

در محدود نی. اگر ادهدیم ود را تنها  ه برا ند،یسفر بب هیاول یازهای)جسم( و ن هینقل هلیوس همسافر، خ  یز یاو چ ینقش

وعه واهدن ریوپاگدست یهاتیاز محدود یاجز مجم ن وس خ ه آ ه او ن درک کند ک ه خلبان له،یبود. اما اگر  ک است که  یبل

ه فضا یاز اتمسفر  دیبا ن م ابد،یراه  یتناهیلا یمحدود ب ه دگرگو نقش ارزش  ودیاعتبار و  ن. ش  است نید مخاطب انسا

ه می ع است ک درست این موضو ن دهد.و تنها فهم  ه ما نشا تی ب درس ه  واند جایگاه دین را ب ه کار بخش  ت دین کاری ب

ه س ه خطاب او ب ارد؛ بلک ود ما ند ود ماست. طبیعی وج ودمت بخش انسانی وج وج ه ح یم از ابعاد طب اتشیک  یعیفراتر 

وژی)ب ن  ن،یو د هشد فی( تعرکیول وا ه عن ه ب ه ،یرونیب ستمیس کین ه ب ک ه  بل ثاب ترچ»م صص یراهنما هدف  یبرا «یتخ

وق ساحت ییشکوفا لانف ه شده است. چالش اصل یعق واجه یاو عرض از عدم شناخت  یناش ن،یمعاصر با د هدر م

تن من دهیناد یعنیاست؛ « مخاطب» قیدق ق گرف  .یعیطب و تمرکز مفرط بر من یقیح

دربار  هرو، نقطاز این ود هآغاز هر بحث منسجم  ه  دین، خ ک ه چه دین نیست، بل تن پاسخی برای این گزاره است ک یاف

ود، ماهیت  کسی مخاطب دین است؟ ه نش ت یده میاگر مخاطب شناخ ه خطا فهم یز ب ود. بخش مهمی از خطاب ن ش
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واری خود هفاصل ه از دش یقت دین، ن ن ناشی می انسان معاصر با حق ویر انسا در تص ه از ابهام  ود. هنگامی دین، بلک ش

ود را با بخش طبیعی ن خ ه انسا کی میک ش ی ت عالیا ه برای رشد ساح یرد، هر آنچ ین، گ در نظرش سنگ ضع شده،  تر او و

یرضر  وه میغ تی مزاحم جل ن بهوری یا ح در مقابل، اگر حقیقت انسا واهد شد که کند.  ود، معلوم خ ه ش درستی شناخت

ه در برابر خواست ن است، ن ه رقیب انسا که حافظ دین ن ن او ایستاده است، بل کا یر  کمال او و همراه ام او در مس

ئل ین اساس، مس یات ابدی است. بر هم یناصلی  هح ه انسانی آمده است، غایت  تبی ه دین برای چ ه است ک کت این ن

ن چیست، نسبت احکام با ساختار  یده میآ ه فهم ون ن چگ ودی انسا ودوج در  و چرا برونداد نهایی این ش یر  ب »مس قل

ور می« سلیم  کند؟ظه

 

 

 انسان و نسبت آن با مبدأ یشناختیهست گاهیجا نییتب

ن با حق ارد نسبت انسا یزی ند ود چ از خ ن  ودی است. انسا ه نسبتی وج ک تی اعتباری یا قراردادی نیست، بل تعالی، نسب

یت الهی نسبت به انسان،  هو هم ک در چنین افقی، مال ه مبدأ است.  وان، اراده و کمالات او قائم ب ً به هستی، ت صرفا

یت ذاتی همعنای سلط وک ه معنای ممل ه ب وبیت اخلاقی نیست، بلک ز آن تشریعی یا رب ً ا تا یق ق ن، ح ن است. انسا  انسا

یرون از این تعلق ندارد. از همین تقلی ب ودفهمیجا روشن میخداست و هیچ ساحت مس ه خ ون ه هرگ ود ک بریده از  ش

ودفهمی در نهایت باطل است؛ زیر  خدا، خ در نسبت با مبدأ او تعریف میناقص و  ود.ا حقیقت انسان   ش

ه خداست، کمال او  ن قائم ب ود انسا در پی دارد. اگر وج یز  از کمال را ن ن و خدا، فهم خاصی  از نسبت انسا این تلقی 

ر توسع ً د صرفا ه  ن ن ز این جهت، کمال انسا یست. ا ن مبدأ قابل تعریف ن ه هما یز جز در جهت قرب ب های قدرت هن

ته ذهنی، ه در ارضای خواس ترش امکانات مادی، و ن در گس ه  ودی به سوی ن یر وج وعی س که در ن های طبیعی اوست، بل

یدا میحق یقت تعالی معنا پ ه الا الله»کند. حق یده می« لا ال در همین سطح فهم یز  یقت، تنها نفی ن ود. این حق ش

تی یان هس ه بن یست، بلک تقاد زبانی ن در سطح اع ین  دروغ ودهای  تیشنمعب یات انسان است؛ یعنی نفی هر تعلقی  اخ ح
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از مبدأ مطلق بازمی ن را  ه انسا ارد و اثبات جهتک یری همهد ه سوی حق. در این معنا،  هجانبگ ه الا الله»او ب صرفاً « لا ال

س خلقت و قاعد هیک گزار  ه اسا ک ی نیست، بل  کمال انسان است. هایمان

ه»ذکر  تگاه م« الحمدلل دس یز در همین  ته میعنا مین تی گف ود همیابد. وق ن هش خداست، این سخن ناظر به  حمد از آ

ن یا در عالم مشاهده می در انسا ه  ه هر کمالی ک ن است ک نآ یقت از آ در حق ود،  یات  ش اراده، ح اوست. علم، قدرت، 

ور می در انسان ظه ه  ه الله است و آنچ صل قائم ب و کمالی، در ا وو هر نح از همان ییابد، پرت یجی  ت  هکمال مطلق است. ن

ود نزدیک یقت خ ه حق ه ب ن است که انسان هرچ کارتر میاین فهم آ ویش را آش تگی وجودی خ ود، وابس فهمد و از تر ش

لال دورتر می تق وهم اس لالت فرو ت ض تاً  فلت و نهای ی، غ ودبسندگ ر خ ود، د قیقت غافل ش ن ح ز ای ه ا قابل، هرچ ر م ود. د ش

 رود.می

ن نسبجا میاز همین وا یدت یز فهم ودشناسی را ن اشناسی و خ ن خد یا رب است، شناخت  هاگر حقیقت نفس، آین ؛ت م

ن به ودگیآ ه راهی برای شناخت پروردگار است. نفس، اگر از آل ن ب ید ن را معنای رس ها و تعلقات پاک شود، قابلیت آ

ن ه یک تأمل روا ودشناسی ن در این معنا، خ کار کند.  ه این نسبت را آش ارد ک تید تیشناخ ه یک ضرورت هس شناختی ، بلک

ود را با مبدأ نمی ن تا خود را نیابد، نسبت خ ه معرفت حق است. انسا ول ب یده نشود،  فهمدبرای وص و تا این نسبت فهم

واهد شد. ود ظاهر نخ قی خ ی یز در افق حق  دین ن

 

 

 یعیطب در برابر من یقیحق : منیوجود یهاساحت کیتفک

ین ساخ تناسب با هم ود؛ زیرا دین م ن روشن ش درونی انسا ن با مبدأ، باید ساختار  ین نسبت وجودی انسا از تبی تار پس 

وجودی ت ن م در او مراتب و لایهکنازل شده است. انسا تی نیست.  یال و وهم ساح از حس و خ ه  ارد ک ود د هایی وج

قل میآغاز می ه ع ود، ب ر میش یز فرات ن ن از آ ه حقیقت انسان رود. آنرسد و  ارد، این است ک اهمیت د تگاه  در این دس ه  چ

ین ه نمی تردر مراتب پای لاص ودی او خ ارند، اما وج ور د ن حض در زندگی انسا ه  یالی و وهمی، گرچ ود. ساحت حسی، خ ش

ومه، مرتبه در این منظ ن نیست.  ن راه انسا یز پایا قل ن تند. حتی ع یقت نهایی او نیس وقحق  عقلی مطرح است کهای ف

یت ی و قابل وجه همین ساحت عالی انسان  آوریروی با فطرت، حبّ اله در اصل، مت ارد. دین،  ه حق نسبت د تقیم ب مس

 است.
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ن از این یا ن»رو، تمایز م ن»و « حقیقی م ن بخشی از  در فهم دین، تمایزی اساسی است. من« طبیعی م یعی، هما طب

تگی، راحت ه با لذت، ترس، دلبس ن است ک ارد. این بخش، محل بروز طلبی، انسا وند د ی دنیوی پ عادت و تعلقات 

در مقابل، منها و شبههها، مقاومتبسیاری از کشش یقی، همان ساحت فطری و الهی انسان است که  هاست.  حق

یک تعالی را حفظ مینسبت او با حق کدیگر تفک از ی ن این دو را  ارد. اگر انسا ود د در خ ه کمال را  ول ب کند و استعداد وص

لال می ود و از دین هر دو دچار اخت درک او از خ کند،  ود.ن  ش

یک ناشی می هبخش مهمی از تجرب ک یز از همین عدم تف اری ن واری در دیند ه میدش تی گفت ود برخی شود. وق ش

تی حدودیتسخ ارد میها، فشارها و م ید این فشارها بر کدام ساحت و ود دارد، باید پرس یر دین وج در مس وند. ها  و ش

ه  تیپاسخ این است ک ه منسخ ارد نمی ها ب وانی و طبیعی انسانحقیقی و ی ه بخش ح وج ت ه م ک وند، بل ه از ش اند. آنچ

یت، محدودیت و ریاضت آزرده می ه طبیعت محروم ه ب ن بخشی است ک ه هما ن نیست، بلک یقت الهی انسا ود، حق ش

ن سکونت کرده است در آ ه و  ت و گرف کابنابراین، تلقی رنج ؛خ از اح ود  ود را آل ن خ ه انسا ن خطاست ک ول ای م، غالباً محص

ن لای یعی یکی می هبا هما ود، روشن میطب یرد. اگر نسبت درست برقرار ش ه انسان گ ن ب ه دین در حال آسیب زد ود ک ش

ه نفع بخش فطری است. یت بخش طبیعی او ب یست، بلکه در حال ترب  ن

ن طبیعت  یا در نسبت م وریت دین را باید  نفی مطلق طبیعت، بلکه از این منظر، مأم ه برای  ید. دین ن فهم و فطرت 

تگی و  ه، غفلت، دلبس در خدمت فطرت قرار دهد. اگر طبیعت رها شود، منشأ شبه یعت را  ن آمده است که طب برای آ

ود، میگرد میعقب واند ابزار حرکتشود. اما اگر مهار و تربیت ش ین ت از هم ن باشد.  وان جا میساحت عالی انسا ت

ید ک میفهم از سطح طبیعت آغاز  رافات،  از انح کالات و بهانهه چرا بسیاری  از اش تگاه بسیاری  واس وند. خ ها، تراشیش

ل قرار می ود را معیار حق و باط ه انسان، تعلقات طبیعی خ ن جایی است ک ه جای هما یت، دین ب این وضع در  دهد. 

ه افق ک ود.بخش باشد، مزاحم تلقی میآن  ش

یز در همی وشی خدا ن ه خودفراموشی میفرام تر ب ن مبدأ ن بس تی انسا ود انجامد. وق ش میوج و کند، نسبت خود را فرام

از دست می یز  یقت خویش ن ود را با حق ه همخ ه آن است ک یج ت ی اگر پرحجم و ظاهراً تلاش هدهد. ن ت های او، ح

ویش سامان یثمربخش باشند، در جهت ضرر او عمل می س شناختی نادرست از خ تهکنند؛ زیرا بر اسا در برابر، اف اند. 

تن ود، به یاف درمیخ یات است. چنین انسانی  یقی ح یر حق تن مس که مسئلمعنای یاف زندگی  هیابد  یر  صرفاً تدب ی او  صل ا

وی حق آفریده شده است. ه س ه برای سیر ب تی است ک یق ه حفظ و رشد حق یست، بلک یعی ن  طب
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 تعریف دین در نسبت با حقیقت انسان

از ابهام خارج می یز  ن روشن شد، تعریف دین ن ودی انسا تی ساختار وج صرفاً وق ن افق،  ر ای ن، د ود. دی هش وع ای از مجم

ین یر کمال است. اگر آی در مس ن  صصی برای هدایت انسا ه نظامی تخ لاعات پراکنده نیست، بلک ها، مناسک یا اط

یز باید  ه است، دین ن ت در ساحت فطری و الهی او نهف یقت او  ن و اگر حق و وناگ ارای مراتب گ وجودی است د ن م انسا

و کوفا کند، م ه این ساحت را ش ینی باشد ک وان ه ق وع این مجم از  أ حفظ کند.  را با مبد ن  ارد و نسبت آ ن را برد نع حرکت آ ا

ه افزوده ن است، ن یات انسا ازم ح و از ل نجهت، دین  از آن. هما ن  یرو ه غایت ای ب ن ب ید ودی برای رس ه هر موج ه ک ون گ

و قان نیازمند   ، ه سعادت و کمال ن ب ید یز برای رس ن ن ا ود است، انس تناسب با ساختار خ ن م و نیازمند قان ن الهی خویش 

 است.

ه همراه ته است، بلک ن قرار نگرف در برابر انسا تی دارد. دین  اوست.  سفر ابدی در این نگاه، دین با انسان نسبت حمای

یف یقی  هوظ ت حق در جه از پراکندگی نجات دهد و او را  ن را هماهنگ کند، او را  وای مختلف انسا ه ق دین این است ک

ن دی ن بدو نسا ش حرکت دهد. اگر ا ود تحد نمیوج ه تنها م درونی او ن ود، قوای  در تعارض با ن رها ش ه  ک وند، بل ش

کدیگر قرار می ود را میی یعت راه خ یرند. طب یدانگ یال م اری میرود، وهم و خ ه رانده  کنندد ی ه حاش قل و فطرت ب و ع

ن بیمی رفع ای قاً برای  ی ن دق وند. دی ن انسان آمده ش درو ودی در  وعی نظم وج  است.نظمی و برقراری ن

یز روشن میاز همین وریت اصلی دین ن أم ارای عطشی بیجا، م ن د ود. انسا طلب است. هیچ امر محدود و نهایتش

ع نمیمتناهی، او را به ور کامل اشبا وبنهایتکند. این بیط در مطل ه پراکندگی  یر صحیح نیابد، ب واهی، اگر مس ی خ ها

یکاذب تبدیل می یر صحیح قرار گ در مس ود؛ اما اگر  سوی حق مطلق جهتش یری میرد، به  ور شکوفا گ کند. دین مأم

ین ظرفیت است.  ن هم الا الله»کرد ورت قاعد« لا اله  تی ظهور می هدر اینجا به ص ی ه ترب ه ب از هر آنچ ن باید  کند: انسا

در مرکز دل او می یل بیجای خدا  ور کند تا م یند، عب به غایت طلبنهایتنش ود. او  ود متصل ش قی خ  حقی

ه وسیلد ن دینی است ک یجه، دین خالص آ یعی،  هر نت در خدمت منافع طب یرد. اگر دین  یر خدا قرار نگ ن به غ ید رس

ه انسان  ن است ک در آ وص دین  از غایت خود منحرف شده است. خل یرد،  ارضای نفس قرار گ یا  شهرت، منزلت، قدرت 

واپرستی و دوگانگی نباشد و جهت اصل ه ن دچار تردید،  ه حق باشد. این خلوص، دین  یدر نسبت با آ ن تقرب ب او هما

وع ورت یک مجم ن می هرا از ص یرو وری ب یقتی جهتص ن را به حق  کند.دهنده تبدیل میآورد و آ
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 احکام؛ تربیت انسان برای تشبهّ به حق هفلسف

ید. اگر دین برای احکام دینی را نمی ایت او فهم ن و غ از انسا از این تلقی کلی  ن جدا  وا یقت انسان ت ن حق شکوفا کرد

یز ابزارهای عملی ا آمده است، احکام تین شکوفایی ن حرام، صرفهس لال و  ه با  اند. ح ک تند، بل خطوط قراردادی نیس

ن کا ن و ام ودی انسا یریاسم ساختار وج یل است که  گ ه این دل لال یا حرام شده، ب ن ح ه برای انسا ارند. آنچ او نسبت د

یر شبی در مس ه حقهبرخی افعال، او را  ن ب کوس تعالی قرار میشد یر را مسدود یا مع دهند و برخی دیگر، این مس

یوند با مسئل ؛کنندمی در پ کام را باید  ید.تربیت، اسم هبنابراین، اح لاق الهی فهم ه اخ یری و تخلق ب  گ

ن یزا ن با م یقی انسا ارایی حق تگاه، د یده می جذب در این دس صفات الهی سنج ء و  ه صرفاسما ود، ن یار ش ت ر اخ ه د اً با آنچ

یزم در واقع، مکان کام،  ارد. پس اح ت این فرایند هکنندهای تنظیمطبیعی او قرار د ت هس ه ساح ن را ب ند. اگر فعلی انسا

ین ودیپای یظتر وج ن او و حق را غل یا ثبیت کند یا حجاب م ش گره بزند، او را در طبیعت ت ن فعل برای سیر ا تر سازد، آ

یقی او زیان یت را در بار است. حق ه طبیعت را کاهش دهد و ن تگی ب ه حق کند، وابس وج ت در مقابل، اگر فعلی قلب را م

ه سرمای ر دهد، آن فعل ب یر قرب قرا ن تبدیل می همس ودی انسا ود.وج  ش

بنیادین می هجا مسئلدر این یت اهمیت  ه سطح ن از سطح حرکت ظاهری ب یت همان عنصری است که عمل را  یابد. ن

ار  ودی انسان تقا میتقرب الهی  در ساخت وج ن عملی  ا آ ن باشند، اما تنه در ظاهر یکسا دهد. ممکن است دو عمل 

یقی  ارد که با نیت الهی انجام شده باشد. نیت، عمل را میاثر حق وراک قلب میتبدیل به گذ ین دلیل، خ ه هم کند. ب

یت ههم ارد سرمایفعال ازه و ه یک اند ن نمی هها ب ودی انسا ه صر وج وند. کارهایی ک ی میش یعت باق ر سطح طب مانند، فاً د

یدا نمی ه قلب راه پ ن بدل میب یقی انسا ارایی حق ه د وند، ب ت الهی همراه ش ن کارها اگر با نیت و جه وند.کنند؛ اما هما  ش

وعهاز این ن مجم وا ه عن ً ب صرفا را نباید  کام  کالیف الزامرو، اح از ت ید. ای  یت احکام آور فهم در واقع ابزارهایی برای ترب

نی انسانحتسا درو ت های  از پراکندگی و غفلت به هس ه جهت قلب  ند. نماز برای یاد خداست؛ یعنی برای آن است ک

یز روشن میسوی مبدأ بازگردد. اما از همین ورت عبادت، ملاک تحقق دین نیست. ممکن جا ن ه صرف انجام ص ود ک ش

یقی، دین ن جهت حق یل فقدا ه دل ب دراست عبادتی انجام شود، اما  اری  . دین در  د ن محقق نشده باشد یل آ معنای اص

یدا می ه حبّ جایی تحقق پ دشمنی اوکند ک یم و گرایش  و بغض انسان، دوستی و  های بنیادین او بر مدار الهی تنظ
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وند ورت ؛ش قت دین اگر کسی ص قی ه ح ز ب و یرد، هن کل نگ س دین ش فظ کند، اما حبّ و بغض او بر اسا را ح های مذهبی 

یده است.  نرس

یدا می« تسلیم»ن مرحله، مقام در ای ود را پ یق خ یز معنای دق یست، ن ه ن وران ورک نفعال ک دستگاه، ا در این  یم،  کند. تسل

یج ت ه ن ک ود می هبل ربّ و مربی خ را  ی انسان خدا  ت تماد میشناخت مربی است. وق کمت او اع ه ح یروی فهمد و ب کند، پ

لانیت می ن او را عین عق ناز قانو ه شیابد. هما ه ک ون یدن به مرتبهگ ه برناماگرد برای رس کند، مربی اعتماد می های عالی، ب

ین ربانی تن می وان ه ق ه کمال، ب یز برای رسیدن ب ن ن این تنانسا ن، ریشدهد.  التسلیم، ایمان است و بدون حسن هداد

ه ثبات نمی ن ب یقایما ه این تسلیم عم هّ برسد. هرچ ه سوی تشب ن ب ودی انسا تر و ه حق منظمتر باشد، حرکت وج

واهد شد.سریع  تر خ

 

 دین، حبّ، و تبدیل تکلیف به حیات

یق کام در سطحی عم کار میاگر اح ن با حبّ آش وند، نسبت دی یده ش صرفاً تر فهم ه،  وم ن منظ ن در ای قت انسا قی ود. ح ش

قل محاسبه ه حقع ه حبّ و عشق ب ک یست، بل ود گر ن تن وج م در  این جهت،  امتعالی  از  ارد.  یققرار د ه عم تر دین هرچ
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یرین ن ش ود، برای انسا رامشش و زندهبخشتر، آ در نقطتر میتر  ورت هگردد.  های خشک مقابل، اگر دین در سطح ص

ه ساحتیا الزام وز ب ن را بر  اصلی های صرف باقی بماند، هن ه انسا ن است ک ف دین آ کرده است. هد وذ ن نف انسان 

ور  الا الله»مح یت کند و « لا اله  کلف این تربیت در عالیترب از سطح ت به خدا  ود، با تبدیل نسبت انسان  کل خ ترین ش

ود.به سطح دلدادگی محقق می  ش

یدا می ورتی تازه پ یز ص ه عبادت ن در مرتبنازل می هکند. عبادت در مرتباینجاست ک ه باشد؛ اما  یف واند صرف انجام وظ  هت

یاق تبدیل می ت وبیت و اش ه محب ود. فضبالاتر، ب از همینش ه عبادت  در فضای جا ناشی مییلت عشق ب ؤمن  ود. م ش

ود را داردباعبادت احساس  یلزگشت به بستر زندگی حقیقی خ این معنا در تمث ن نسبت.  مؤمن با مسجد یا  هایی چو

یز ظاهر می ن جهاد ن یدا ه م یاق ب ت ف عادت است، برای اش ار و خلا ن دشو ه برای دیگرا ه آنچ ود: جایی ک  انسانش

یت وب میترب س و محب در دین، مأنو ه  ت ورت ؛گرددیاف کلیف، ص ه جایی برسد که ت  بنابراین، حرکت دینی در نهایت باید ب

یرونی یل ب ری تحم ه با ود، ن  شده بر طبیعت.حبّ ش

ین نسبت یح می هم وض ه ت ن و حبّ است ک در جهتدهد چرا دین، منشأ قدرت، لذت و آرامش میدی ن  ود. اگر انسا  ش

یقت وجودی خود حرکت کند، نه از هم نمیحق پارچهتنها  ک ه ی ک وای پراکندتر میپاشد، بل ول یک مرکز  هشود. ق او ح

تحد می درون، نوعی استحکام در او پدید میم از  ه در تجربگردند و  یزی است ک ن چ تحکام هما  دینی هآید. این اس

ورت آرامش، نشاط، قدرت ه ص از ب اصیل ب ور  نتحمل و عب وعهها ظاهر میحرا ود. پس دین فقط مجم یم ش ای برای تنظ

یرویی برای بازآرایی که ن ر نیست، بل تا ن رف  انسان است. درو

 

 قلب سلیم؛ دارایی حقیقی انسان

ئل یر، مس تداد این س وان برونداد نهایی دین« قلب سلیم» هدر ام ه عن اری ظاهر میب یات د ن دارای ح شود. اگر انسا

یات باقی میابدی است، ب در این ح از او  یزی  ه چ ید چ یل می هماند و سرمایاید پرس ک یقی او را تش دهد. پاسخ این حق

انباشت نه  نه موقعیت، و  ه فرزند،  ه مال، ن شن است: ن تگاه رو ارایی صرف دس که تنها د اصیل، قلب  اعمال ظاهری؛ بل

یا تقرار ن یر خدا اس که در آن غ ه از آلودگی به تعلقاتسلیم است. قلب سلیم قلبی است  ته باشد؛ قلبی ک حق  رقیب ف

ته است. پاک شده و ظرف  محبت الهی گش
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یج ت وعه هاین قلب، ن تخابمجم یتای از ان یریها و جهتها، اطاعتها، ن هگ ه است. سرمای ت وس ی یقی های پ اری حق گذ

یت یرد. اگر فعال یز باید بر همین قلب انجام گ ن ن وراک قلبانسا نشوند، هرچند در سطح زندگی طبیعی  های انسان خ

ودی در تراز وج ه باشند،  ت ن داش ثبیت نمی آثار فراوا یزی را ت هاو چ ه محبت، کنند. اما اگر عمل به مرحل ای برسد ک

ه سرمای ، ب ن تحقق یابد در آ ور قلب  ن بدل می هدلدادگی و حض ار انسا از همینماندگ ود.  یان جا میش ن نسبت م وا ت

ارایی را ارایی عمل و د ید: عمل فقط آنگاه د ن را در جهت الهی شکل دهد. فهم یند و آ که در قلب بنش یقی است   حق

ه روشن می نقط یز از همین  ود. اضطراب، غمارتباط قلب سلیم با آرامش ن تگی ش های ماندگار، ناامنی روحی و آشف

تگاه نشان دس در این  در ساخت قلب هدرونی،  لال  ت ت اخ یر خهس ه غ ه ب ن که ند. قلبی ک یزا ن م ه هما کی است، ب ت ا م د

ه می ت ار بس ه امور ناپاید ود، دچار اضطراب و ترس میب ه ثبات ش ته، ب ن یاف ه بر محور حق ساما در مقابل، قلبی ک گردد. 

از این جهت، آرامش و شادی، صرف حالات می ارد.  ن راه ند در آ اری  ه زوال و ناپاید صل است ک ت ه امری م رسد؛ زیرا ب

ت روانی ه نشانهگذرا نیس ودیند، بلک لامت قلب های وج ت س کی از ند. میهس ه ی ید ک ه این معیار رس ن از اینجا ب وا ت

اریهای مهم دینشاخص یقی، امنیت روحی است. د  حق

 

 دین، ترس، و امنیت روحی

ته کی از برجس ن است. ترس در اینی ود انسا در وج ترش ترس  از دین، گس هترین آثار دوری  ً ب صرفا نش معنای واکجا 

که به یست، بل به خطر ن کیه ساختاری معنای ناامنیغریزی  در آن انسان ت ه  تی ک ود را از نفس است؛ حال ودی خ گاه وج

ویشتن ته، دیگران و حتی خ در برابر آینده، گذش از رذایل  دست داده و  خود ناآرام است. چنین ترسی منشأ بسیاری 

درنجی و امی یدی، پرخاش، زو ود: حسد، تکبر، ناام واع عقبش ینین ننش ن انسا و و برای حفظ خود های روحی. چ  ترس

ه تهاجم روی می تزلزل خویش، یا ب نفعال.م به ا  آورد یا 

ه ر د یج یه نت ه تک ن را ب از امنیت است؛ زیرا دین انسا از دین مساوی با جدایی  یقیجدایی  صل می گاه حق کند. او مت

ه این اتصال ضعیف یدان برای ههرچ تردهتر شود، م شیطان گس وم  از همینتر میج ود.  نش ینان بی رو، انسا از اطم بهره 

در بحراندینی، نه هتنها  ارد. او ب یز ثبات ند ن عادی زندگی ن در جریا تی  ه ح ک بزرگ، بل تگی، های  تی دچار آشف راح

درونی میقضاوت کست  درست و ش نهای نا وا در مقابل، دین با ایجاد امنیت روحی، ت ود.  از  ش وانع و مصائب عبور  م

صرفاً یک تجربرا در انسان پدید می یت،  رد. این امن تار دینی  هآو ارد. هرجا ساخ یز د تماعی ن ه آثار اج ک فردی نیست، بل
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ه می ونت، جرم و نابسامانی تا حدی فاصل یز از خش ه رشد کند، مناسبات انسانی ن واده و جامع یرد؛ زیرا بخش در خان گ

لال ت از اخ تماعی، مهمی  ن ناامنیهای اج ن بازتاب هما  هاست.درونی انسا

ن دانست. دینی بر این اساس، آرامش روحی را می در انسا ن حضور واقعی دین  یزا از معیارهای سنجش م ن یکی  وا ت

در مرحل ا  وقف مانده ی ت در سطح تقلید م ا  ن ایجاد کند، ی در جا یتی  ه امن توانست ه هنوز ن وقف شده  هک ت لانیت نظری م عق

ه یرد، ترس است و هنوز ب رت بگ ن قد ر انسا کرده است. هرچه خدا د فوذ ن ریزند های کاذب فرو میساحت قلب و حبّ ن

ن از تزلزل ه می و انسا تگی به طبیعت فاصل ی از وابس یرد.ناش  گ

 

 فطرت بر طبیعت همواجهه با مشکلات و غلب

ارد میاگر سختی ن و یعی انسا ه بخش طب ویتها ب وند و اگر دین در پی تق دیندار  هبخش فطری است، آنگاه مواجه ش

ً تحمل صرفا کل،  ود. او می ناگزیر با مش واهد ب واند از سطح رنج نخ ه»ت یف هفراتر « انجام وظ ه مرحل ای برسد که رود و ب
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یر ن هنوز  مس در سطح نخست، انسا یادی است.  ار را با عشق طی کند. تفاوت این دو سطح، تفاوتی بسیار بن دشو

یر چانه یع بخش زنیدرگ ودی طب کابا  وج در سطح دوم، قلب در جهتاح یز  م است؛ اما  اری ن و ه و لذا دش ت حق قرار گرف

یای معنای تازه یرد.م  گ

ه مصائب میبر  س است ک ین اسا تی منهم یدا کنند. وق تی پ تی زیباشناخ تی انسانی و ح انند قرائ و یقی بر من ت  حق

ه می صرفاً تجربطبیعی غلب رنج دیگر  از دست هکند،  تن و  ه عرصهشکس ه ب ن نیست، بلک یقت بدل داد ور حق ای برای ظه

ود. اوج این معنا در تجربهمی ود که در آنهایی دیده میش یز به، شدیدترین فقدانش کایت، ها و فشارها ن ید ش ول جای ت

ود یججمال پدید می شه ت ه ن ک ول شعار یا تحریک عاطفی نیست، بل واجهه، محص از م استقرار یک  هآورند. این سطح 

ودی ه است.  نسبت وج ت ه قرار گرف ی در حاش در آن، حق بر دل حاکم شده و طبیعت  ه  ن است؛ نسبتی ک در انسا تازه 

تی، دین نه عاملدر چ وقعی ین م ن رنج، بلکه عامل تحمیل ن کا یعی ام یبت است. معنا برای رنج و گذار از سطح طب  مص

 

 دار طبیعیدار فطری و دیندین

ن دینجا میدر این یا ید: تفاوت م ه تمایز مهم دیگری رس ن ب وا ار ت ار فطری و دین ید یعی. دین ید یعی ممکن طب ار طب د

ورت ن عمل، حضورهایی های دینی ر است ص یدا تی در م ه باشد و ح س تعلق ظاهری داشت ه امور مقد ا حفظ کند، ب

ت اصلی ن دهد، اما جه کرده است جدی نشا ور ن یعت عب از طب در معرض آفت ؛او هنوز  اری او   بنابراین، دیند

در ظاهر می یفتگی، ریا، تعصب و توقف  ودش در مقابل، دینخ یقت دماند.  که حق ین در ساحت دار فطری کسی است 

ورت وذ کرده و ص نف دریچهفطرت او  سوی حق شدههای دینی برای او  ه  یعی.هایی ب ود طب ثبیت خ ه ابزارهایی برای ت  اند، ن

ه نفس ه بر بدبینی ب ؤمنان ارد. سبک زندگی م یز آثار روشنی د در سبک زندگی ن وش این تمایز  ویش و خ ه دیگران خ ینی ب ب

ار می و ه عباست ین انسانی ب ود مغرور نمیشود. چن ه میادات و اعمال خ تگی مذهبی فاصل دشیف از خو ود،  تی ش یرد و ح گ

وبی ارد؛ زیرا میدر نسبت با خ تغفار د یز حالت اس د باشد های خویش ن ه بای ه هست و آنچ ن آنچ یا وز م ه هن فهمد ک

ه ود با کمال مطلق ناشی فاصل ه از فهم نسبت خ از ضعف، بلک ه  واضع، ن ارد. این ت ود د در مقابل، میای جدی وج ود.  ش

به  اری  وع  هرجا دیند ینجامد، میو برتری ل ویی ب ر لایج وز د ه دین هن س زد ک ان حد و وقف مانده است. هت ت یعی م  طب
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 دنیا، آخرت، و افق نهایی حیات

امل می یا و آخرت ک دن در افق نسبت  در نهایت  یا مزرعتمام این مباحث  دن ن هشود. اگر  این  آخرت است، معنای آ

ه صحن ک ه مقصد نهایی، بل یوی ن ه زندگی دن تن هاست ک وتاهی ابدی است. نسبت هسرمای کشت و ساخ تداد  ک یا با ام دن

تضا می ارزشبرزخ و آخرت، اق ومهکند که  تناسب با این افق انجام شود. در چنین منظ یز م اری انسان ن ای، آنچه در گذ

ته می یا ساخ یقتدن ود، حق ودی ش ن وج ی ؛است انسا وقت یت م وقع صرفاً م ه  اجزای دین، از معرفت  هرو، هماو. از این ن

تن در خدمت ساخ ادت،  و عب لاق  ن تا احکام و اخ قرار می و ایما ن قلبی  میهما ن  ه با آ یرند ک ه ملاقات پروردگار گ ن ب وا ت

ته باشد.رفت، بی ور داش یر او حض  آنکه در آن غ

ن یست  مخاطب پس انسا ه تنها برای تنظیم زندگی روزمرهدین، انسانی ن ودی ک وج ه باشد. او م ه دین نیاز داشت ش ب ا

ودی ه از حیث حقیقت وج یات ابدی خلق شده و دین، نقشاست ک ش برای ح ته  ها یات است. اگر این نک راه این ح

ود، جایگاه هم شن ش یدی نیز روشن می هرو یم کل دشناسی ضرورت میمفاه و ود: خ از طش سی  اشنا نفس یابد، خد ریق 

یدا می ورتمعنا پ کام ص تی می کند، اح ی ه مرکز دینترب یرند، حبّ و عبادت ب اری بدل میگ یار د وند، امنیت روحی مع ش

یم بهسنجش می ه داراییگردد و قلب سل ان یگان و ود.ماندگار ظاهر می عن  ش

 گیرینتیجه

ن همسئل در فهم دین، فهم انسا ن  اساسی  وا ه عن تی ان مخاطبب تهدین است. تا وق واس ن خود را با طبیعت، خ ها، سا

نیازهای نازلترس از محدودیتترش تعریف کند، دین برای او مجموعهها و  وم ها و تعارضای  ود. اما اگر معل واهد ب ها خ

وق در ساحت فطری، الهی و ف ن  یقت انسا ه حق ود ک ارد، آنش لانی او قرار د ه صورت یک نظامعق ول  گاه دین ب ق لاً مع کام

وای اهر میو ضروری ظ یم ق ه برای حفظ نسبت انسان با مبدأ، تنظ ود؛ نظامی ک ، تربیت طبیعت به نفع فطرت و امش

 به قلب سلیم وضع شده است. امرساندن 

ه الا الله»در این افق،  ن می بنیادین هقاعد« لا ال یات انسا یح هّ به حق م رهای تشب کام ابزا ود، اح گردند، نیت عنصر ش

ه سرمای ود، آرامش و امنیت نشانه میتبدیل عمل ب در جان انسان می هش ور واقعی دین  وندحض یم مقصد  ش و قلب سل

ن می نهایی یر را نشا ه شرطاین س ک ت انسان، بل یا ه امری افزوده بر ح کوفایی دهد. بر این اساس، دین ن یقت ش  حق

ود ماو ن به این حقیقت نزدیکج ه انسا ودست. هرچ ه میخویش فاص طبیعی تر شود، از خ ودل یرد و به خ یقی گ  حق

ودتر میخویش نزدیک ن نزدیک ش ی تگاری است. شدن، همان معنای واقعیو هم یات، کمال و رس  ح


